
 مردم برای حضور 
در انتخابات  هیچ تردیدی 

به خود راه ندهند

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
با نامزد برگزیده مردم به ســرانجام رســید. این 
انتخابــاتِ تــوأم بــا آرامش، به معنــای دقیق 
کلمــه تجلــی سیاســتی واقع گرایانه بــود. در 
سیاســت های واقع گرایانه «امر سیاسی» دست 
بالا ندارد؛ چراکه مشارکت در انتخابات ازجمله 
انتخابات مجلس، شــوراها و ریاست جمهوری 
به معنای «امر سیاسی» نیست. این فعالیت ها 
نوعی مشارکت در ســازوکار قدرت است، برای 
بهبــود وضع موجــود و ارتقای ســطح کیفی 
زندگــی و در نهایت تضمین آینــده بهتر. همه 
این مطالبات سویه های منفعت گرایانه دارد که 
در بازی و مناســبات قدرت، یا به دست  می آید 
یا نمی آید. پس این وضعیت را نباید با سیاست 
رهایی بخش مبــارزه برای آزادی و عدالت یکی 
پنداشــت. این سیاســت انتخاباتــی میدانی از 
نیروهاســت برای گذر بــه وضعیتی مطلوب تر 
که حق انکارناپذیر مردمی اســت که در شرایط 
سختی به سر می برند. اما آنچه سیاست اصیل 
را می سازد، نوعی «میل» است برای برون رفت 
از خمودگی سیاسی و وضعیت های کسالت بار 
زندگی و ایجاد فضای شــور و اشتیاق که در آن 
لحظاتــی رقم می خورد که منجر به سیاســتی 

رهایی بخش می شود.
لحظات تکینی که در آن انسان دوباره احیا 
می شــود، انسانی نو با احساســاتی ناب از شور 
زندگی. بگذاریــد از جای دورتر موضوع را نگاه 
کنیم. زمانی که موســی(ع) بــر بلندای کوه در 
برابر خالقش ایستاد و شفیع قومش شد تا خدا 
آنان را ببخشــد، آن هم نه به خاطر خودشــان 
کــه گناهــکار بودند بلکــه برای موســی(ع) 
که رابطــه ای مرید و مــرادی با خدا داشــت. 
موسی(ع) به درگاه خدا تضرع می کند و از خدا 
می خواهد از گناهان قومش بگذرد و توبه شان 
را بپذیرد. بعد از پذیرش درخواست موسی(ع) 
اســت که: «مردم جدید خداوند پدید آمدند ». 
در اینجا تأکید بر «مردم جدید خداوند» اســت. 
مــردم جدید همان  چیزی اســت که لازمه امر 
سیاسی است تا آنگاه بتوان مدعی شد سیاستی 
خلق شده اســت. در مناســبات قدرت انسان 
به مثابه ســوژه ای سیاســی نیســت. مناسبات 
قدرت همان ســازوکار قدرت اســت که در آن 
قدرت و مردم بازتولید می شــوند. امر سیاسی 
را نمی توان به مناســبات قــدرت و بازی در آن 
فروکاســت. در اینجا مردم و سیاست مداران در 
یک منظومــه و در معنای دقیق تــر آن در یک 
میدان نیروی محدود و معین دســت به اقدام 
و ابتکار سیاسی می زنند تا هرکدام به مطالبات 
خود دســت یابند. مردم از این رهگذر است که 
عده ای را به دولت می رســانند تا دولت دوباره 
شــکل بگیرد. ایده رایج درباره دولت این است 
که مردم دولت ها را می سازند و به آن مقبولیت 
و مشــروعیت می دهند. دولت قــرارداد  مابین 
مردم و دولت ها ســت. اعضای دولت ها حتی 
پیش از برگزیده  شدن، اگر پیشینه دولتی داشته 
باشند، مردم نیستند؛ نخبگان و خواصی اند که 
در انتظار بازگشــت به یا ابقا در دولت اند. آنان 
مردم نیستند و پس از منفک شدن از دولت هم 
مردم نخواهند شد؛ مگر اینکه در مناسباتی غیر 
از این میدان نیروها دوباره در لحظاتی تکین به 
مردم تبدیل شــوند. بدیهی اســت مردمی هم 
کــه در این میدان نیروها عمل می کنند، ســوژه 
سیاســی نیســتند. آنان هم جزئی از مناسبات 
قدرت اند کــه به میــزان توان شــان در فرایند 

سیاست قادر به اثرگذاری خواهند بود.
با درک این رویکرد مردم و سیاســت مداران 
می توانند انتظارات شــان را در بازی این میدان 
نیروهــا عقلانی تر کننــد. هرگونه پمپــاژ برای 
سطح انتظارات مردم و چهره های انتخاب شده 
برای دولت در این میــدان نیروها راه به جایی 
نخواهــد برد. این یعنی مشــارکت در آنچه به 
آن سیاســت واقع گرایانه می گویند. به ندرت در 
سیاســت های واقع گرایانه ســوژه های سیاسی 
خلق شــده و لحظات تکین رخ خواهد داد. از 
این منظر انتخابات هشــتم تیرماه ۱۴۰۳ یکی از 
نزدیک ترین انتخابات به این ایده است. هر شش 
نامزد ریاســت جمهوری با تشخیص موقعیت 
خود در میــدان نیروها تلاش کردنــد  از قاعده 
تعیین شــده عدول نکنند و به آن وفادار بمانند. 
هیچ یک از نامزدها سودای امر سیاسی به مثابه 
خلق ســوژه های سیاسی را در سر نمی پروراند. 
البتــه نباید نادیده انگاشــت کــه در این میان 
مصطفــی پورمحمدی به دلیل ســخنانی که 
تاکنون کسی آنان را بر زبان نیاورده بود، توانست 
در همین وضعیت نیز اخلال ایجاد کند. او یکی 
از چهره هــای متفاوت ایــن دوره انتخابات بود 
که بیش از هر چیز در پی بازنویســی گذشــته 
تاریخی اش بود و همین امر موجب می شــد او 
به یک سوژه سیاسی تبدیل نشود و بیش از هر 

چیز میان پرده عجیب و باورنکردنی 
در انتخابات باشد، آن هم در عصری 
که شبکه های اجتماعی از همه چیز 

حیرت زدایی کرده اند. 
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آیا دروغ گویی دیگر اشکال ندارد؟
زمانــی که این یادداشــت را 
می نویســم، هنوز چند ســاعتی 
تــا طلوع صبــح و بازشــدن درِ 
حوزه هــای رأی گیــری و آغــاز 
انتخابــات مانده اســت و البته 
زمانی که شــما این یادداشــت 
را می خوانیــد، تقریبــا تصویری 

کلی از آنچه بر انتخابات گذشــته، معلوم شده است 
و می ماند اعلام جزئیات که زمــان می برد. اما آنچه 
قصد نوشتنش را دارم، تجربه ای بود که در این حدود 
ســه هفته پشت سر گذاشتیم. ســه هفته ای عجیب 
کــه حیرت افزا بود. امــا آن تجربه چیســت؟ در این 
دو سه دوره گذشــته در انتخابات ریاست جمهوری، 
بــا پدیده ای روبه رو شــدیم که حالا گویا قرار اســت 
تبدیل به ویژگی انتخابات ریاســت جمهوری در ایران 
شــود. حضور کاندیداهایی که از همان لحظه اعلام 
اســامی تأیید صلاحیت شده، بر همه روشن است که 
بعضی از آنها، نه به قصد کســب رأی از مردم که با 
مقصود دیگــری وارد کارزار انتخاباتی شــده اند. اما 
اینکه این فقط مردم عادی هستند که چنین تصویری 
را متوجه می شــوند یا مسئولان برگزاری هم از چنین 
ماجرایی باخبرند یا خیر، بر من معلوم نیســت، ولی 
هرچه هست، دیگر انگار قرار است که انتخابات، چند 
کاندیدای اصلی داشــته باشد و چند کاندیدایی که از 
همان روز اول با نام «کاندیدای پوششــی» شــناخته 
می شوند. چند نفری که گویی پیداست قرار شده بیایند 
و حرف هایــی بزنند و به یکی دو نفر دیگر کمک کنند 
و بــه یکی دو نفر دیگر حمله کنند و ادعاهایی بکنند 
و وعدهایی بدهند که دیگر عیان شــده که هیچ کدام 
وجهی از واقعیت ندارد. چند نفری که گویا قرار است 
پای ثابت چنین حضوری باشــند و قبلا هم بوده اند و 
انگار همان ها، بعد از این هم هســتند. پوششی هایی 
که احتمالا حق دارند هر نوع حرفی بزنند، حرف های 
غیر واقعی هم بگویند، وعده هایی عجیب هم بدهند 
و کلا هرچه دلشان خواست بگویند، تا آنجا که اعلام 
کنند گوشــت می دهیم، طــلا می دهیم یا حتی رو به 
کاندیــدای دیگر کننــد و بگویند «مــن نمی گذارم تو 
رئیس جمهور شــوی». اما همین تنهــا هم نبود. کار 
وعده دادن چنان بالا گرفت که حتی غیرپوششــی ها 
هم شــروع کردند به بذل و بخشش هایی که معلوم 
نبــود از کدام جیب، این دارایی را بیرون خواهند آورد 
و به ملت خواهند بخشید؟ یکی جت اسکی می داد، 
یکــی زمین مــی داد، یکی پول می داد، یکی اســتخر 
می داد و اگر یکی پیدا می شد و می پرسید اگر این همه 
چیز را می شود به ملت داد، پس چرا در این ۴۵ سال 
اینها را به مردم نداده اند و چه کسی مانع شده است؟ 
اما انگار نــه انگار. من نمی  گویــم اینهایی که چنین 
وعده دادند دروغ می گویند، ولــی خب اگر ذره ای از 

صداقت هــم در آنچه می گویند 
و در ادعاهایشــان وجود داشته 
باشــد، آن وقت حتما باید گشت 
و پیدا کــرد که چــرا در این ۴۵ 
سال چنین نشــده و چه کسی یا 
کسانی مانع رساندن چنین انبوه 
به مردم شــده اند.  نعمت هایی 
ولی اگر دروغ گفته باشند، آن هم دروغ هایی این قدر 
بزرگ، داستان وجه دیگری پیدا می کند. آن وقت یعنی 
اینها، که همه از صاحب منصبان کشورند، آیا می توانند 
در آن جایگاهی که قــرار دارند ادامه خدمت دهند؟ 
من کاری ندارم که چه کســی به ریاســت جمهوری 
انتخاب می شود، ولی در این سه هفته اتفاقاتی افتاده 
که نمی شود گفت نیفتاده، و بعضی از این کاندیداها 
سخنانی گفته اند که نمی شود گفت نگفته اند. اینجا 
تعارض بزرگی وجود دارد. اینها یا راســت گفته اند یا 
نگفته اند. اگر راســت گفته اند که می شود طلا داد و 
راســت گفته اند که می شود گوشت به در خانه مردم 
برد و اگر راســت گفته اند که می شود قیمت بنزین را 
از ســه هزار تومان به هزارو ۵۰۰ تومان کاهش داد و 
اگر می شود جت اســکی داد و می شود که زمین داد؛ 
بایــد یکی جواب دهد که چرا اینها را تا حالا به مردم 
ندادید و چرا بنزین هزارو ۵۰۰ تومان نیســت و ســه 
هزار تومان اســت؟ چون واقعا نمی شود که قیمت 
بنزین دو برابر باشــد، می شــود؟ اما اگر این حرف ها 
غیر واقعی باشــد و این پوششــی ها و واقعی ها، این 
ســخنان را بیهوده گفته باشند و این همه حرف های 
نادرســت جور و واجور هم گفته باشند و بعد بروند 
ســر پســت ها و مناصب بالایی که دارند بنشینند، آن 
وقــت یعنی چه؟ یعنــی هیچی به هیچــی؟ بیایند 
بگویند و بروند؟ یعنی واقعا این طوری است؟ و گفتن 
حرف هایی از این سنخ آن هم از سوی برخی مسئولان 
رده بالای کشــور، هیچ پیامدی ندارد؟ یعنی ما مردم 
عادی هم حق داریم اینگونه ســخن بگوییم؟ یا آنکه 
نه، ما حق گفتن نداریم و حرف غیر واقعی فقط حقی 
اســت مختص به صاحبان قدرت، آن هم دروغ های 
آشکار و رو به دوربین و چشم در چشم؟ بعد حالا، اگر 
مردم به آن یکی که اینگونه سخن نمی گفت و وعده 
نمی داد رأی دادند،  قرار اســت چه بشود؟ او بماند با 
این جماعتی که این همه حرف های بیهوده گفتند و 
بی هیچ مشکلی برگشتند به سر مناصبشان؟ ماجرای 
عجیبی شده این انتخابات ریاست جمهوری، از وقتی 
آن «توهم معجزه هزاره سوم» راست راست در چشم 
آدم نگاه می کرد و حرف های غیر واقعی می زد انگاری 
این نوع حرف زدن به بکی از محسنات  برخی مدیران 
اجرایی تبدیل شده است. به نحوی که دیگر نه باعث 
خجالت اســت و نه جزایی دارد، که اگر داشت، نباید 
شاهد بازگشت این افراد به منصب هایشان می بودیم.
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